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   مقدمه.1
 در مواردي كه موجب آن، مالكيت مبيع  كه به از انواع شروطي است عبارت1شرط حفظ مالكيت

نماينـد، بـه     مالكيت را دارد، تا زماني كه طـرفين تعيـين مـي            ةبلافاصل بيع اقتضاي انتقال     اصولاً
بسياري از كـشورهاي ديگـر، اصـل كلـي در بيـع، انتقـال               ام حقوقي ايران    در نظ . افتد خير مي أت

 در قانون مدني ايران، انتقال مالكيت همواره بلافاصله نيست،          البته. بلافاصله مالكيت مبيع است   
 يـا تـشخيص آن، مالكيـت آن        )440ص،  1378 امـامي، (در مواردي مانند بيع كلي، تنها با تسليم مبيع          

، يادشـده  يچراكـه اسـتثنا    ؛نيست هااستثنااما شرط حفظ مالكيت، از جنس اين        . دوش منتقل مي 
كـه در شـرط      درحـالي  ؛گيـرد  طور مستقيم بر آن تعلق نمـي        به طرفين ةارادقانوني دارد و     ةريش

  . طرفين قرارداد است ةارادخير در انتقال مالكيت، أمستقيم ت أمنشحفظ مالكيت، 
ويـژه حقـوق     برخلاف حقوق ايران، شرط حفظ مالكيت در حقوق كشورهاي خارجي، بـه           

البتـه تعـداد نهادهـاي      .  بـسيار شـايع اسـت      ،، از كمال اهميت برخوردار بوده     لا كامنكشورهاي  
ر هـر   قدر نيست كه بتوان اصل را بر آن قرار داد و نهادهـاي موجـود د                شمول آن  حقوقي جهان 

 توان معتقـد بـود كـه نهـاد         مقابل، مي در. هاي ديگر قابل استفاده دانست     نظام حقوقي را در نظام    
كـه نيـازي    مگر آن  ؛در نظام حقوقي كه آن را پديد آورده است، قابليت اعمال دارد            فقط حقوقي

 ةعمـد واقـع، دليـل   در. كارگيري آن را در نظام حقوقي ديگري ضروري نمايد    هواقعي و عيني، ب   
 خيـاراتي  نبـود ، ة امريكـا شيوع اين شرط، در حقوق كشورهايي مانند انگليس و ايـالات متحـد    

مقابل، در حقوق ايران با وجود در. ثمن و تفليس در حقوق اين كشورها است     خير  أتمانند خيار   
يـدار از پرداخـت ثمـن محافظـت        ا امتنـاع خر   ي ـ در مقابل اعسار     چنين خياراتي كه از فروشنده    

نيازي حقـوق ايـران    نظر از بي  صرف. عمل، كاهش يافته است   نمايد، نياز به چنين شرطي در      مي
منطـق  .  اسـت  برانگيـز  مناقـشه  ماهيت اين شرط     از اين نهاد حقوقي، از لحاظ منطق حقوقي نيز        

ذيرش عدم انتقال مالكيت مبيـع،      با پ . ماند  مشروط به اين شرط مي     حقوقي در توجيه احكام بيع    
شـود يـا نـزد او امانـت اسـت؟ آيـا              مبناي انتقال مالكيت ثمن چيست؟ آيا ثمن به بايع هبه مي          

يك از اين دو تعبير ملتزم شد؟ وضعيت ضمان معاوضي چه خواهـد بـود؟                توان به آثار هيچ    مي
 ـ       مانـد؟   زد بـايع بـاقي مـي   اگر مبيع در يد مشتري تلف شد، آيا بايد عوض را بدهد يا ثمن در ن

  .اند  پاسخي به آن ندادهگونه قراردادها داران اعتبار اين است كه طرف هايي پرسشها  اين
المللـي ميـان اشـخاص خـصوصي         حال، با عنايت بـه گـسترش روابـط تجـاري بـين             اين با

 ـ   سيـسات حقـوقي نظـام كـامن       أثير بسياري كه ت   أكشورهاي مختلف و ت    خـصوص نظـام     هلا و ب
المللي دارد، ديري نخواهد گذشت كه استفاده از اين شـرط در              بر تجارت بين   حقوقي انگلستان 

 پيش از    نظام حقوقي يك كشور    ، شايسته است  دليل همين  به. حقوق ايران نيز شايع خواهد شد     
                                                            

1. réserve de propriété 
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، با شناخت دكن سيس حقوقي بيگانه، خود را به سيستم حقوقي و قضايي آن تحميلأكه يك تآن
 مـانع   ،كامل و صحيح آن نهاد و روشن نمـودن جايگـاه آن، ابتكـار عمـل را در دسـت گرفتـه                     

گـردد؛   دو عنـوان اصـلي ارائـه مـي     بااين نوشته   . دشوخورد با چنين نهادهايي     سردرگمي در بر  
و پس از آن، ماهيت اين شرط       د  شو  يمبحث   ماهيت اين شرط در حقوق فرانسه         دربارة نخست

  .شد خواهد بررسي و ارزيابي  با ديدگاه فقهيدر حقوق ايران
  

  ماهيت شرط حفظ مالكيت در حقوق فرانسه .2
كـه   عبارت است از انواع شروطي       ، شرط حفظ مالكيت   انون مدني فرانسه   ق 2367 ةمادموجب   به

بـه ايفـاي كامـل       انتقـال مالكيـت موضـوع قـرارداد را           ،قل مالكيت درج شده   در قراردادهاي نا  
 بـه صـرف توافـق       دانان فرانسوي، انتقال مالكيـت     حقوق. نمايد ميوابسته  تعهدات طرف مقابل    

 بـر ايـن   .)Simler et Delebecque, 2009, p.639( 3داننـد   بيع نمـي 2 را جزء ماهيت1طرفين قرارداد
حقـوقي مغـايرت    ةقاعدخير در تعهد بايع نسبت به انتقال مالكيت مبيع، با هيچ            أاساس، ايجاد ت  

 ـ ز آن از شروط تعليقـي     ي، براي درك ماهيت شرط حفظ مالكيت و تمي        آنانبه اعتقاد   . ندارد  د باي
 ـ     تنها ان .  تفكيك نمود  انعقاد قرارداد را از انتقال مالكيت      ر شـرط   ثيأتقال مالكيت است كه تحت ت

 Simler et (4شـود  گيرد، اما شرط حفظ مالكيـت، مـانع انعقـاد بيـع نمـي      حفظ مالكيت قرار مي

Delebecque, 2009, p.639(.  
  
 تاريخي ةسابق. 1. 2

 .»گردد صرف توافق طرفين متعاقدين، كامل مي      تعهد به تسليم، به   «: ف.م. ق 1138 ةمادموجب   به
بـه ايـن ترتيـب،      . 5از تعهد به تسليم، تعهد به انتقال مالكيت موضوع قرارداد اسـت           البته منظور   

                                                            
1. solo consensus 
2. essence 

 به آيد، اما درج آن در ساير قراردادهاي تمليكي يا قراردادهاي عهدي كه  اغلب ضمن قرارداد بيع ميشرطاگرچه اين  .3
مطابق نظر ديوان كشور .  نيز ممكن و معتبر است،)contrat d’entreprise(، مانند قرارداد پيمانكاري دشو ميمنجر تمليك 
نظر  صرف ؛باشد  در اجراي يك شرط قراردادي حفظ شده است، قابل طرح ميكيت آندعواي استرداد اموالي كه مال«فرانسه، 

 19مورخ ي أرتجاري ديوان كشور فرانسه،  ةشعب(» از ماهيت حقوقي قراردادي كه اين شرط ضمن آن درج گرديده است
 .)Jeantin, 2007, p.461( )2003نوامبر 

 كه بيع متضمن دو اثر متفاوت بر اين باورند  كه به تبعيت از غزاليمشابهت داردبرخي از اهل سنت  ديدگاه  بااين نظر .4
ما « ةقاعد مفاد  بااين نظر.  همچنان باقي است حال اگر دومي منتفي شد، اولي. و انتقال مالكيت،در تصرفذن إاست؛ 
 .)432صق، 1411كركي، (  استوارد شدهايراد  بر آن در فقه اماميهبوده و مغاير » ...يضمن

 obligation de( از يك سو و تعهد به تسليم ،)obligation de faire ( تفاوت تعهد به فعل يا ترك فعلخصوصدر . 5

donner(ك. از سوي ديگر، ر. Carbonnier, 1976, p.564 و Mazeaud, Chabas, 1998, p.12 .واقع، تعهد به در
. باشد  متفاوت مي،تسليم خارجي و مادي مبيع، تعهد به فعل است و با تعهد به تسليم كه اثري مشابه با تعهد به نتيجه دارد
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اين ماده  . گردد انتقال مالكيت مبيع، به صرف توافق و بدون نياز به انجام عمل خاصي محقق مي              
اما در حقـوق  . سبب انتقال مالكيت را نفس عقد دانسته است، نه انجام تعهدي از جانب طرفين             

 -البته بـا تعـابير و تفاسـير متفـاوت     - قضايية روي ، و پيش از آن    م1990ن مصوب   فرانسه، قانو 
 انتقـال   ، اين اثر عقد بيع را تعطيل نمـوده         تا به صورت موقتي     است طرفين عقد را مجاز دانسته    

 از يـت  تجـويز شـرط حفـظ مالك   اوجودب .)Bourdelois, 2009, p.22( ندازندبي خيرأت مالكيت را به
دانان با نظر منفي بـه شـرط حفـظ مالكيـت             لب حقوق غاقضايي، در حقوق فرانسه      ةروي سوي
: دارد  ميلادي عنوان مي   ة هشتاد دهاين كشور در     ةبرجستدانان   ق كه يكي از حقو    چنان ؛نگرند مي

 ,Marsh, 1994 ( »بار است  زيانشرط حفظ مالكيت از لحاظ ماهيت، نامطبوع و از ديدگاه آثار،«

p.253( .     جـايگزين آن    1985 ژانويـه    25 كه اكنون قـانون      1980 يم 12تا هنگام تصويب قانون 
پذيرفت،  سختي مي   را به  .ف.م. ق 1583 ةمادقضايي فرانسه، تخلف از مقررات       ةرويشده است،   

 ـ تا اين   1985 ژانويـه    25 قـانون    122و121،115مـواد    در    ايـن شـرط    خـصوص  در   يكه مقررات
 قابليـت اسـتناد ايـن شـرط را حتـي پـس از اعـلام حكـم                   1980 ي م ـ 12قانون  . بيني شد  پيش

 زمينـة  نيز مقررات مـشابهي در     1985 ژانويه   25قانون  . رسميت شناخت  ورشكستگي مشتري به  
  . بيني نمود شرط حفظ مالكيت به نفع بايع پيش

  
   نظريات مربوط به ماهيت شرط حفظ مالكيت.2 .2

 ـگـذار و يـا       شرط حفظ مالكيت، اگر بدون دخل و تصرف از طرف قانون           قـضايي اعمـال     ةروي
جنبـة   قابـل توجيـه نيـست، بلكـه از           تنها از لحاظ نظري    آورد كه نه   بار مي  گردد، آثار شگفتي به   

 ،دان فرانـسوي   ، حقـوق  1گـستن . اي در خـود پنهـان دارد       گرانه  اهداف سوءاستفاده   عمدتاً عملي
 ا به ايـن معن ـ    ؛اعتقاد دارد كه در بيع مشروط به اين شرط، مشتري هيچ جايگاهي در عقد ندارد              

د تـا بتوانـد از مـرور        شـو  نمي شمرده آن هم    2تنها مالك مبيع نيست، بلكه متصرف قانوني       كه نه 
چراكه شرط استناد به اين      ؛مند گردد  بهره - سابق فرانسه  .م. ق 2279 ةمادموضوع   -زمان مملك 

بـه اعتقـاد    . باشـد  عنوان مالكيت است كه مشتري در اين بيع، فاقد آن مي           مرور زمان، تصرف به   
مبيـع محـسوب    3 متـصرف عملـي  گستن، مشتري در بيع مشروط به شرط حفظ مالكيت، صرفاً 

قضايي و دكترين در  ةرويهمين مشكلات باعث شد كه در . )Théry, 1998, p.394-395(د شو مي

                                                                                                                                            
ياز به اقدامي از سوي بايع كه نبدون اين ؛دشو خود اجرا مي به  به صرف انعقاد بيع، خود.ف.م. ق1583 ةمادموجب  تعهد اخير به

 .باشد

1. Ghestin 
2. possesseur 
3. détenteur 
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 ـ جملهاز ؛ اين شرط، نظريات مختلفي مطرح گردد      خصوص  ـتـضميني،    ةنظري تعليقـي و    ةنظري
  . خواهيم پرداختها آن به بررسي ادامهاجرايي كه در  ةنظري

  
   1مالكيت تضميني ةنظري. 1. 2. 2

 و قـانون راجـع بـه    1966پس از تصويب قانون راجع به اجاره به شرط تمليـك در دوم ژوئيـه        
هاي   موضوع مناقشه   و بلافاصله  ، مطرح عنوان مالكيت تضميني   م،1980شرط حفظ مالكيت در     

دنـد كـه ماهيـت و       كر ايـن كـشور ملاحظـه        دانان حقوق. قرار گرفت بسياري در حقوق فرانسه     
مقابـل،   چيزي جـز ايجـاد تـضمين بـراي پرداخـت ثمـن نيـست، امـا در         كاركرد اين قراردادها  

 از تمليـك معلـق بـه        هاي مستقر حقوقي تاب آن را ندارد كه ماهيت ايـن قراردادهـا             چارچوب
كه قانون مـدني در     تن، پيش از آن   اي مانند گس   دانان برجسته  حقوق. تضمين، تعبير و تبديل گردد    

، شرط حفظ مالكيت را ازجمله اسباب تـضمين محـسوب نمايـد، بـه ايـن نظريـه           م2006سال  
تواند كاركرد تضميني داشته باشد، مستلزم       كه مالكيت مي  پذيرش اين «به اعتقاد ايشان    . تاختند مي

 ةموضـوع ه در حكومـت قـوانين       احتمالي ك ـ  ؛جديدي ميان اشخاص و اموال است      ةعلاقابداع  
دانـان، ايـن    مقابل، بـسياري از حقـوق  در. )Théry, 1998, p.387(» فعلي، مورد ترديد جدي است

 ةجنب ـ .ف.م. ق546 و 544بينـي شـده در مـواد     ، حقوق پيشآنانبه اعتقاد  . ديدگاه را نپذيرفتند  
ف، .م. ق 2031 تـا    2011 ، موضـوع مـواد       3حبسبراي مثال، در عقد     . 2 نه حصري  ،تمثيلي دارد 

 كـارگيري مالكيـت    هواقع ب در. باشد يكي از كاركردهاي انتقال موقت مالكيت، ايجاد ضمانت مي        
عنوان ابزاري براي ضمانت، خلق كاربرد جديدي براي مالكيت نيست، بلكه كشف كـاربردي               به

برانگيزتـرين شـرايطي    شايد مناقشه .)Théry, 1998, p.388(داشته است  آغازاست كه مالكيت از 
در . گيرد، فرض ورشكستگي مـشتري باشـد       كه شرط حفظ مالكيت در آن مورد استناد قرار مي         

قضايي، پيش از تصويب قانون راجع به شرط حفظ مالكيـت در             ةرويحقوق فرانسه، دكترين و     
پذيرفتند، اما با تـصويب ايـن    نمي ، استناد به اين شرط را در فرض ورشكستگي مشتري  م1990

 ةشـعب آراي   (قانون، اين شرط در فرض ورشكستگي مشتري نيز معتبر و قابل استناد تلقي شـد              
 ,Simler et Delebecque ,2009() 2001 ژانويـه  23، 1995 مـي  9 فرانـسه،  تجاري ديوان كـشور 

p.638( .4قـانون مـدني فرانـسه، بنـد          2006 مارس   23موجب اصلاحات مورخ     نهايت نيز به  در 
يكـي از    ، منقـول  ةدر كنار حق تقدم، رهن منقـول و وثيق ـ        ف، حفظ مالكيت را     .م. ق 2329 ةماد

شـده   مالكيت حفـظ  «  در ذيل عنوان   .ف.م. ق 2367 ةماد. اسباب توثيق اموال منقول قلمداد نمود     

                                                            
1. propriété sûreté 

 تضميني تلقي خصوصتواند طرح مباحث مشابهي را در   ايران نيز متضمن مقررات مشابهي است و ميانون مدني ق29 ة ماد.2
 . موجب گرددنمودن شرط حفظ  مالكيت

3. la fiducie 
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 شرط حفـظ مالكيـت   ةمالكيت يك مال ممكن است، در نتيج  «: دارد ، مقرر مي  »عنوان ضمانت  به
چنـين   مالكيتي كه ايـن   . ، حفظ گردد  1عنوان ضمانت  گردد، به  كه باعث تعليق اثر انتقالي عقد مي      

  .»حفظ شده، تابع طلبي است كه پرداخت آن را تضمين نموده است
 در  قضايي اين كـشور    ةرويقانون مدني فرانسه،    مالكيت تضميني در     ةنظريپيش از پذيرش    

كـه ديـوان     چنان؛دانست اغلب موارد، ماهيت شرط حفظ مالكيت را چيزي بيش از تضمين نمي           
 مـشروط   ،در بيـع  مشتري   از سوي   را ف، فروش مبيع  .م. ق 1599 ةماد برخلاف مفاد    كشوراين  

 11مـورخ   ي  أر تجـاري ديـوان كـشور فرانـسه،          ةشعب(به اين شرط، معتبر قلمداد نموده است        
مقرر نمودن اسـتثنايي جديـد بـر         مفيد اخير را ي  أر دانان فرانسوي   حقوق برخي). 1997مارس  
 ,Jeantine( .اعتبار تلقي نموده اسـت   كه فروش مال غير را بيدانند ميف.م. ق1599 ةماد قلمرو

2007, p.463(    اما با اصلاحات قانون مدني و تضميني تلقي شدن شرط حفـظ مالكيـت، ديگـر ،
دانـان فرانـسوي در بيـع        حقوق. دشو  فروش مبيع در چنين بيعي، فروش مال غير محسوب نمي         

 كـه در ايـن فـرض،        ا به اين معن   ؛شناسند غيرمنقول نيز اثر مشابهي براي شرط حفظ مالكيت مي        
موجب بند   البته در حقوق فرانسه، به    . شود  ايجاد مي  مبيعحق وثيقه بر    نسبت به ثمن،    ي بايع   برا
مبيـع   نـسبت بـه    2 داراي حق تقـدم    ف، در بيع غيرمنقول، بايع نسبت به ثمن       .م. ق 2374 ةماد 1

 امـا   ،بـر نخواهـد داشـت     درنفعي  براي بايع     بنابراين، در ظاهر، درج شرط حفظ مالكيت       .است
در ايـن  .  نشده است 3شود كه قرارداد بيع غيرمنقول، آگهي       اين شرط در فرضي حاصل مي      ةفايد

تجاري ديوان كشور فرانسه، وجود شـرط        ةشعب 2004 سپتامبر   28مورخ  ي  أرموجب   فرض، به 
هرچند كه پـيش از      ؛دكن  كفايت مي   براي استرداد مبيع و استيفاي ثمن از محل آن         حفظ مالكيت 

  . )Jeantine, 2007, p.464(تاريخ توقف مشتري، ثبت رسمي قرارداد صورت نگرفته باشد
  
  4 تعليقيةنظري. 2. 2. 2

در حقوق فرانسه، ظاهر بر آن است كه هدف طرفين از درج شرط حفظ مالكيت در بيع، 
اثبات   خلاف اين ظهور را بهنفع اما چنانچه شخص ذي.  بوده استتضمين پرداخت ثمن

 بر شرط حفظ مالكيت بار دانان اين كشور، آثار شرط تعليقي رساند، به اعتقاد بسياري از حقوق
 هاي ديدگاهنمايد،   نوع تعليقي كه شرط حفظ مالكيت در عقد ايجاد ميخصوصدر . گردد مي

 براي انتقال مالكيت مبيع، موعد، يك نظر، اين شرط صرفاً برابر. متفاوتي مطرح شده است
 به د، اما انتقال مالكيت مبيعشو شده محسوب مي  عقد، منعقد،با اين تعبير. 5نمايد تعيين مي

                                                            
1. en garantie 
2. privilège 
3. la publicité 
4. théorie suspensive 
5. terme suspensif 
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تضميني بودن شرط حفظ مالكيت، مقابل، برخي اعتقاد دارند كه در فرض غيردر. افتد خير ميأت
 تا پيش از تحقق شرط، بايع بنابراين، ؛گردد  بر عقد مشروط به اين شرط بار مي1علقآثار عقد م

 ديوان يدر بسياري از آرا. )Bourdelois, 2009, p.22(د شو مالك ثمن و مشتري مالك مثمن نمي
حفظ درج شرط  ةنتيجيك مدني،  ةشعب 1970 آوريل 30ي أرجمله در كشور فرانسه، از

 اين تحليل  ازدانان فرانسوي  حقوقچه برخياگر ؛مالكيت، معلق شدن عقد بيع اعلام شده است
 Ghestin et Desche, 1990, n(دارند اعتقاد  به مخالفت آن با قصد مشترك طرفين ،دهكرانتقاد 

اند، در توجيه   شروط را پذيرفتهدانان فرانسوي كه اثر تعليقي اين آن دسته از حقوق. )603
 مشتري 2حقوقي تصرفات مشتري در مبيع، پيش از تحقق شرط، قائل به مالكيت قهقرايي

 هنگامگردد كه مشتري از   كه پس از تحقق شرط، كشف ميا به اين معن؛اند نسبت به مبيع شده
جا كم در حقوق فرانسه، از آناين ح. بوده است آنوقوع عقد و در زمان تصرف مبيع، مالك 

 داراي اثر قهقرايي طوركلي ف، عقد معلق را به.م. ق1179 ةمادقابليت پذيرش و دفاع دارد كه 
دانان فرانسوي اذعان دارند كه درنظر گرفتن اثر تعليقي براي شرط حفظ   اما حقوق.3داند مي

بايع  از سوي مبيع ،حقق نشده شرط مساز است كه به هر علت مالكيت، در فرضي مشكل
در اين فرض، بيع هيچ اثري نخواهد داشت و تصرف مشتري نسبت به آن . د گرددسترم

كنار  دباي تعليقي يكسره ةاعتقاد دارند كه نظري ها آن، دليلبه همين . غيرقانوني تلقي خواهد شد
  .)Simler et Delebecque, 2009, p.639(گذارده شود 

  
  4اجرايي ةنظري. 3. 2. 2

قضايي فرانسه، همواره اين پرسش مطرح بوده كه ماهيت اجراي شرط حفظ مالكيت و  ةرويدر 
دانان فرانسوي   انحلال بيع است يا اجراي آن؟ حقوقةمنزل استرداد مبيع چيست؟ آيا اين اقدام به

نمايند كه در  لق و بيع مشروط به شرط حفظ مالكيت، استدلال ميبراي ايجاد تمايز ميان بيع مع
گردد،   باعث انحلال بيع نميبايع از سويآيد و استرداد مبيع  بار مي  آثار بيع بهةفرض اخير، هم

 ,Simler et Delebecque(بايع  از سوياي است براي اجراي قرارداد و استيفاي ثمن  بلكه وسيله

                                                            
1. condition suspensive 
2. rétroactive 

بنابراين، در .  عقود معلق، برخلاف عقود غيرنافذ، اثر قهقرايي شناسايي نشده استخصوص در مقابل، در حقوق ايراندر .3
توان قائل به اثر قهقرايي  ، حتي در صورت پذيرش اثر تعليقي براي برخي از انواع شرط حفظ مالكيت، نميحقوق كشورمان
، ناظر به عقد فضولي و در تفسير موسع، دشو مي مطرح  كشفةعنوان نظري  بهچه كه در حقوق ايرانواقع، آندر. براي عقد شد

كشف يا اثر قهقرايي را  ةنظريتوان   عقود تعليقي نميخصوصاما در . كراهي استناظر به ساير عقود غيرنافذ مانند عقد ا
 830 و 250توان به مواد  ، از ديگر دلايل تفاوت ماهيتي عقود غيرنافذ و عقد معلق مي346 ةمادنظر از مفاد  صرف. پذيرفت

اثر بودن  خوبي گوياي صحت عقد غيرنافذ، پيش از اجازه مالك و بي كه بهد كر اثر رد پيش از قبول اشاره خصوص در .م.ق
 .عليه است عقد معلق، پيش از تحقق معلق

4. restitution vaut paiement 
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2009, p.639( .قضايي فرانسه در تفسير ماهيت استرداد مبيع، اقدام به استرداد را موجد  ةروي
 تجاري ديوان ةشعب( ثمن قلمداد نموده است ة تأديةمنزل داند، بلكه آن را به انحلال عقد نمي
ن تفسير آن دانان فرانسوي، مبناي اي  حقوقاز منظر). 1996 مارس 5ي مورخ أكشور فرانسه، ر

 در است كه اثر اجراي شرط حفظ مالكيت، رهايي بايع از رقابت با ديگر طلبكاران مشتري
التفاوت  چراكه بايع ملزم است تا مابه ؛اجراي شرط، اثري بيش از اين ندارد. استيفاي ثمن است

ثمن حاصل از بازفروش مبيع و بدهي مشتري بابت ثمن را به شخص اخير مسترد نمايد 
)Jeantine, 2007, p.468( .از زمان عقد تا زمان از ديگر آثار مهم اين تفسير، تعلق منافع مبيع 

تضميني نشان  ةنظريخصوص مزيت اين نظريه را نسبت به   بهاين امر.  به مشتري استاسترداد
واند مشتري را ت چراكه اصولاً منافع عين مرهونه، متعلق به مرتهن است و اين حكم مي ؛دهد مي
  .دسازمواجه  از سوي بايع المثل مال موضوع قرارداد با دعواي اجرتاز استرداد مبيع،  پس

  
  ماهيت شرط حفظ مالكيت در حقوق ايران .3

م، . ق 234 تـا    232 مقـرر در مـواد       تطبيق شرط حفظ مالكيت با مقررات مربوط به اعتبار شروط         
بنـابراين،  . تواند مورد ترديد قـرار گيـرد        مي  به دلايل مختلف    اعتبار اين شرط   د كه كن روشن مي 
حـال، بـا ترتيـب اثـر دادن بـه            اين با. پذير نيست   در حقوق ايران امكان    شرط آن  و قيد پذيرش بي 

 نحـو خاصـي     بـه  تـوان  هدف طرفين از درج شرط حفظ مالكيت و به استناد قوانين موجود، مي            
  .ه اعتبار اين شرط گرديدقائل ب

  
 اعتباري شرط حفظ مالكيت در حقوق ايران توجيه بي. 1. 3

اگر در چارچوب قواعد حقوق ايران به موضوع نگاه كنـيم، در بيـع مـشروط بـه شـرط حفـظ                      
بيع از قبيل انشائات است، حال با وجود شـرط          . را متوجه شد   ءتوان وضعيت انشا   مالكيت، نمي 

توان عدم انتقال مبيع به مشتري و مفهوم تمليك را در آن واحد، اراده               ت، چگونه مي  حفظ مالكي 
كلي باطل اسـت     به ءتمليك صورت نگيرد، عقد به دليل تعليق در انشا         يانشااگر  .  نمود ءو انشا 

در  . مـشروط  نـه عقـد    ؛خير افتد، با عقد معلق مواجه خواهيم بود       أبه ت  أمنشو اگر قرار باشد كه      
كـه  جملـه اين  از ؛دشو آثار بيع مشروط به شرط حفظ مالكيت، اختلاف و گزافه بسيار حادث مي            

كـه علـت انتقـال     سـبب فقط به اين   محل ترديد است، نه قوياً انتقال ضمان معاوضي به مشتري    
 بـه بلكـه    ضمان معاوضي، انتقال مالكيت مبيع است و بدون سبب، مسبب قابل حصول نيست،            

از ديدگاه فقهـي    . جهت تصور ناپذير بدان انفساخ بيعي كه مالكيت مبيع از آن منتج نشده است             
انواع بيـع صـحيح قـرار    يك از  توان در قالب هيچ نيز بيع مشروط به شرط حفظ مالكيت را نمي       

خصوص در فرضي كه شرط حفظ مالكيت براي تـضمين پرداخـت        بيع نقد نيست، به    قطعاً ؛داد
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بيع نسيه هم نيست، چون مبيع حال نيست و مالكيت آن منتقـل              ؛گردد  در قرارداد درج مي    ثمن
داخت گردد، بلكه مبيع نيز     تنها ثمن بايد در مجلس عقد به بايع پر          نه در بيع سلف نيز   . دشو نمي
 ،1390طوسـي، (د  شـو   مـي ن، باطل تلقي    سلم نسبت به عين معي    بيع  واقع،  در. كلي در ذمه باشد    دباي

كي از ايـن سـه قـسم بيـع     ي در قالب به اين ترتيب، بيعي كه از لحاظ نقد و نسيه بودن     . )132ص
البته در بيع كالي به كالي نيـز مبيـع،          .  باطل است  ،دهقرار نگيرد، ناچار بيع كالي به كالي تلقي ش        

 ةمطـابق قاعـد   كلي در ذمه است، اما ملاك اعتبار بيع، كالي به كالي تلقي نـشدن نيـست، بلكـه    
) نقد، نـسيه و سـلف    ( گفته  پيشگانه    قابليت اطلاق يكي از عناوين سه      ،»الأحكام تابعة للأسماء  «

نظـر   ايـن، بـه    بـر  افـزون  .)178 ص ق،1425 مراغي،(براي اعتبار بيع ضروري است      نسبت به معامله،    
. اعتباري شرط حفظ مالكيت در بيع نسيه، مستند بـه برخـي از اخبـار نيـز باشـد                  رسد كه بي   مي

 ـأين ت روشن است كه در اغلب موارد، هدف از درج شرط حفظ مالكيت در بيع، تضم                ثمـن   ةدي
اختيار داشتن مالكيـت    ، بايع بتواند با در    دكرنبه اين نحو كه اگر مشتري ثمن را پرداخت           ؛است

در منابع فقهي، در موردي قابل تطبيق، احاديث و  . نمايدمبيع، طلب خود را از محل مبيع استيفا     
. ز محل مبيـع، وارد شـده اسـت       آراي متعددي مبني بر منع اين اقدام، يعني استيفاي طلب بايع ا           

) ع(محمدبن قاسم حناط به امـام  « آمده است كه  معروف به حديث حناط  براي مثال، در خبري   
روم، درحالي كه قيمت     فروشم، سر موعد به سراغ مشتري مي       گندمي را به نسيه مي    : عرض كرد 

روز از او گندم بگير،     به قيمت   : درهم ندارم، حضرت فرمود   : گويد گندم تغيير كرده، مشتري مي    
كـه  از او نگير تا اين    : اين گندم همان گندمي است كه از من خريده است، حضرت فرمود           : گفتم

د كـه   شـو  ملاحظـه مـي   . )445 ص ،1379 قمـي، (» ...گندم خودش را بفروشد و پولش را به تو بدهد         
 در بـاب    البته. ست منع شده ا   وصول طلب بايع از محل مبيع، حتي در قالب يك قرارداد جديد           

 و برخي از ايـشان، حكـم    استحكم مستفاد از اين روايت، بين فقها اختلاف نظر وجود داشته          
-114، ص1385 نجفـي، (انـد   بيع گندم يا اشتراط اين شرط در متن عقد دانـسته         بهروايت را منحصر    

 )بايع در بيـع نـسيه      از سوي د مبيع   خري(حال، فقهايي كه قائل به صحت چنين بيعي          اين با. )108
. 1 بوده اسـت   لزوم وفاي به عقد و انتقال مالكيت مبيع به مشتري          ةادل از باب جريان     اند نيز  شده

به انعقـاد عقـد جديـدي نباشـد و           عدم پرداخت ثمن، منوط    ةنتيج در   اما اگر تعلق مبيع به بايع     
 . قابل ارائه نيستچ دليلي براي صحت چنين شرطينفسه مقتضي آن باشد، هي عقد في

 
 
  

                                                            
ه، لابأس ب: السلام عن الرجل يبيع المتاع نسيئا، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قالو صحيح بشار؛ سأل أباعبداالله عليه«. 1

 .»ليس هو متاعك و لابقرك و لاغنمك: أشتري متاعي؟ فقال: فقلت له
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  دلايل مغايرت شرط حفظ مالكيت با مقتضاي ذات عقد بيع .1. 1. 3
   انتقال مالكيت عوضين و مقتضاي ذات عقد بيع)الف

ر تـوان اعتبـا   در چارچوب قوانين موضوعه ايران، با تعبير و تفسير دقيق مقتضاي ذات عقد، نمي            
نفسه مقتضي آن    آن چيزي است كه عقد في     ت عقد،   واقع، ذا در. شرط حفظ مالكيت را پذيرفت    

نداشته باشد و به صرف توافق بـر        نياز  مستقيم طرفين    ةاراد به   بار آمدن آن   هر اثري كه به   . است
 قاد عقـد صـحيح   بلافاصله با انعمقتضاي ذات عقد. عقد حاصل گردد، مقتضاي ذات عقد است   

موجب شرع يا قانون، منوط به آن نيست كه طرفين            به بار آمدن چنين آثاري    نشيند و به   ثمر مي  به
بنابراين، ايجاد حليت در عقد نكاح، انتقال مالكيـت عوضـين           . باشندده  كرنسبت به آن سكوت     

جا   در هيچ  قانون يا شرع  . تدر بيع و انتقال مالكيت منافع در اجاره، مقتضاي ذات اين عقود اس            
 كه اگر طرفين در قرارداد تصريح ننموده باشند يا بنابر عرف نتوان تـشخيص                است دهكرنمقرر  

كـه  مقابـل، بـا اين  در. دشـو   به طرفين منتقل مـي از انعقاد بيع پس بلافاصله داد، مالكيت عوضين  
 كـه بيـع صـحيح باعـث انتقـال       اسـت  مقـرر داشـته  طور مطلق  گذار در مقام بيان بوده، به      قانون

با توجه به اين مراتب، مفهوم و مـصداق مقتـضاي        ). .م. ق 362 ةماد(گردد   مالكيت مي  ةبلافاصل
 يا به تعبيري در فرض اطـلاق   در فرض سكوت طرفين قرارداد  چهآن. دشو اطلاق هم روشن مي   

ماننـد موعـد تـسليم       ؛، مقتضاي اطلاق عقد اسـت     دكن  ميتعيين تكليف   براي آن   قانون  قرارداد،  
بـه تعبيـر    ). .م. ق 490 ةمادشق سوم   (بها   يا زمان تأدية اجاره   ) .م. ق 344 ةماد( ثمن   ةديأمبيع و ت  

ضي  صرفاً در فرض اطـلاق، مقت ـ      كه عقد  هستند قادر به تصرف در آثاري       ديگر، طرفين قرارداد  
.  مقتضي آن است، در اختيار طرفين قرار نداردنفسه  و فيآن است، اما تعيين آثاري كه عقد، ذاتاً   

بـراي  هرچنـد    ؛دشـو  مـي  شـمرده  مغاير مقتضاي ذات عقد      اين تعبير، شرط حفظ مالكيت     بنابر
  حفـظ مالكيـت    البته پذيرش مغايرت شرط   . مدتي محدود، مانع تحقق مقتضاي ذات عقد گردد       

 با مقتضاي عقد دشوار است، چون بنابر نظر مشهور، شـرط خـلاف برخـي از اجـزاي مقتـضي          
 مخـالف  اين تعابير، تشخيص ايـن را كـه شـرطي      . )282، ص 1378 امـامي، (باعث بطلان عقد نيست     

شـيخ انـصاري عنـوان    . مقتضاي ماهيت عقد است يا مقتضاي اطـلاق آن، دشـوار كـرده اسـت             
تبحر در فقه، در حـل ايـن موضـوع درمانـده             اوجودبد كه شخصي مانند محقق كركي،       نماي مي

دانشمند اخير، انتقال مالكيت عوضين در بيع را مقتـضاي ماهيـت و ذات بيـع دانـسته و                   . است
ق در رهـن و ثبـوت       ي ـكه ثبوت توث   همچنان. استده  كر اعلام    و مبطل  شرط خلاف آن را باطل    

 يـا  ايشان شرط انتفـاي ايـن آثـار را، كـلاً    . امن را داراي همين حكم دانسته است      ض ةمال بر ذم  
از بعـد   ، منافي با مقتضاي ذات عقد اعلام نموده و اين ايراد مقدر را كـه انتقـال مالكيـت                    بعضاً

 مقتـضي    بيـع  ،به اعتقـاد ايـشان    . اند  براي تحقق مقتضاي عقد كافي است، نپذيرفته       تحقق شرط 
طور مطلق اسـت و منـع از بعـض، از لحـاظ زمـاني يـا                   به برداري از مبيع   لكيت و بهره  انتقال ما 
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 نمايند كه دفع اين ايراد و اشـكال        البته ايشان اقرار مي   . مصداقي، مغاير مقتضاي ذات عقد است     
  .)18، صب1379انصاري، (آساني ميسر نيست  به
  
   محال بودن جمع متناقضين)ب

شود كه تا زمان پرداخت ثمن، مالكيـت          توافق مي  ت كه در شرط حفظ مالكيت     فرض بر اين اس   
 ،گاه منتقل نـشده     مالكيت هيچ  پرداخت ثمن نيز  عدم  مبيع به مشتري منتقل نگردد و در صورت         

با اين اوصاف، تحقق شرط موجب معدوم شدن عقد و به تبع آن خـود شـرط         . بيع منحل گردد  
چراكـه از وجـود      ؛بنابراين، چنين شرطي مستلزم محال اسـت      . رداست كه محملي جز عقد ندا     

 يعنـي   حقق شرط موجب شرط حفظ مالكيت، ت     به. )144 ص ق،1415 خويي،( آيد آن، عدمش لازم مي   
، موجـب بطـلان بيـع       ودهباثر   پرداخت ثمن، بيع بي   عدم  با   به اين نحو كه    ؛اثرگذاري قانوني آن  

 باعث بطـلان خـود      بنابراين، تحقق شرط  . لان بيع مستلزم بطلان شرط خواهد بود      و بط د  شو  مي
شـرط  .  همـين اسـت     عقـد  ةكنند  شروط منحل  ةشايد ايراد شود كه خاصيت هم     . دشو  ميشرط  

د، اما چرا كسي معتقد نشده كـه تحقـق خيـار شـرط باعـث              شو  خيار هم باعث انحلال عقد مي     
، اين استدلال كه اجـراي شـرط حفـظ مالكيـت            سبب است؟ به همين     انحلال خود شرط خيار   

 كـه قبـل از ورود بـه بحـث، بـه             ابه اين معن   ؛مستلزم عدم شرط است، خود مبتلا به دور است        
كنـيم كـه تحقـق       ايم و بعد استدلال مي      معتقد شده  بطلان عقد در اثر بطلان شرط حفظ مالكيت       

بطـلان   ،شود كه بگـوييم  دور به اين صورت معلوم مي    . ست باعث بطلان خود شرط ا     اين شرط 
پس ما از بطلان شرط، بطلان . شرط موجب بطلان عقد است و بطلان عقد موجب بطلان شرط

تـوان بـه ايـن ايـراد      به دو صورت مـي . ايم كه اين خود مصداق دور است     شرط را نتيجه گرفته   
بيني خيار فسخ پذيرفته شـده و         فقط پيش   بيع نسيه  خصوصكه در فقه در     نخست آن  .پاسخ داد 

اعتبار تلقـي    خود باعث انحلال عقد گردد، بي      به  شرط فاسخ بوده و خود     ةمنزل حتي شرطي كه به   
 در مدت معيني ثمـن      كه اگر مشتري  در متن قواعد علامه آمده است كه توافق بر اين         . شده است 

اعتبـاري بيـع در       اما شـرط بـر بـي       ؛ار شرط است، صحيح است    ، براي بايع خي   دكننرا پرداخت   
 بـاره و حتي برخي نظر به بطلان عقد و شـرط در ايـن               خواهد بود اثر   همين فرض، باطل و بي    

مغـايرت   دليـل  به   محقق كركي، شارح قواعد، قول به بطلان بيع را        . 1)205صق،  1411كركي،  (دارند  
.  و انحـلال عقـد اسـت       ء موجـب انتفـا    چراكه تحقـق شـرط     ؛داند ، اظهر مي   مقتضاي عقد  آن با 
مبطل بودن شرط خلاف مقتضاي عقد، استلزام عدم عقد از وجود شرط             دلايلواقع، يكي از    در

در صورت عـدم پرداخـت ثمـن بيعـي وجـود            (تفاوت ماهوي خيار شرط با فرض دوم        . است

                                                            
لو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينه صح و لو شرط ألا بيع ان لم يأت به فيها، ففي صحت البيع نظر، فان قلنا به «. 1

 .»بطل الشرط علي إشكال
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 خود و بدون نياز به ايقاع فـسخ        به  است كه انحلال بيع در اين فرض، خود        در اين  )نداشته باشد 
 با شـرط حفـظ مالكيـت         تفاوت شرط موضوع مثال    ةكنند همين تعبير، روشن  . گيرد صورت مي 

 صـحيح  رطـو   بـه چراكـه عقـد      ؛ماهيت اين شرط، بيشتر قابل انطباق با شرط فاسخ است         . است
كـه در    حـالي در. گردد خود منحل مي   به موقع ثمن، خود   دم پرداخت به  منعقد شده، اما به دليل ع     

  شرط حفظ مالكيت، شـرط مـانع از انعقـاد صـحيح عقـد اسـت و در صـورت                     به بيع مشروط 
:  بايد به قياس اولويت گفت وگاه عقد صحيحي شكل نخواهد گرفت  ثمن، هيچ نشدن  پرداخت  

 )شـرط فاسـخ  (خود  به ، به دليل درج شرط انحلال خود منعقد شده  صحيحطور    بهاگر عقدي كه    
اعتبـار    بي نيزاست   از ابتدا فاقد آثار قانوني بوده         شرط ضمن آن   ةواسط باطل است، عقدي كه به    

  .دشو و فاسد تلقي مي
  
  دلايل ايجاد جهل نسبت به عوضين. 2. 1. 3

 شروط باطلي كه باعث جهل در يكـي از          خصوصشيخ علي كركي، معروف به محقق ثاني، در         
در . كه قابل انطباق با ماهيت شرط حفظ مالكيـت اسـت          ند  اهكردد، مثالي مطرح    شو عوضين مي 

در مـدت معينـي پرداخـت        دباي شرط شود كه ثمن      در بيع  چنانچهاين خصوص آمده است كه      
بيعي وجود نخواهد داشت و درنتيجه مالكيت مبيع منتقل نخواهد شد، شرط باطل             گرنه  وشود،  
نخـست  . انـد  كردهايشان دلايل مختلفي براي بطلان اين شرط ذكر . 1)431صق،  1411كركـي،   (است  

تواند بـه    گيرد و قصد جدي نمي      مي كه توافق بر اين شرط، به نحو مجازي و صوري صورت          آن
چراكـه   ؛ تعلق اراده به چنين شرطي، با تعلق اراده به عقـد مغـاير اسـت               ،واقعدر. آن تعلق گيرد  

. شرط تابع عقد است، اما عقد فقط از لحاظ لزوم تابع شرط است، نه از جهت تحقق و وجـود                   
شده است، معقول نيست كه وجود شرط هم وابسته         وابسته   به تحقق شرط     حال كه وجود عقد   

حال كه . گيرد، نه تمام آن به تعبيري، شرط در مقابل جزئي از مبيع يا ثمن قرار مي. به عقد باشد
توان براي شرط،    شده است، چگونه مي   وابسته   شرط ناظر بر موعد پرداخت     به   اصل انتقال مبيع  

از  عقـد عوض را درنظر گرفت و قائل به آن شد كه با تخلف از شـرط، فقـط لـزوم                    بخشي از   
 فرضاين   در    را محقق ثاني با توجه به اين مراتب، بطلان عقد         د؟شو له منتفي مي   طرف مشروط 

د داراقـرار   يعه  فقهـاي ش ـ  ن  ميـا  به اختلاف نظر     اگرچه ؛ددان جهل در عوضين، اقوي مي     دليلبه  
  كه با وجود چنين شرطي، تـصرف مـشتري در مبيـع     معتقد است درنتيجه  . )432صق،  1411كركي،  (

 ايشان نظر برخـي   . در تصرف نيست  ذون  أم چراكه مبيع، ملك غير است و مشتري         ؛جايز نيست 
 و انتقـال    در تـصرف  ذن  إ مختلـف اسـت؛      د كه بيع متضمن دو اثـر      نماي جمله غزالي را رد مي    از

در ذن  إبه اعتقـاد ايـشان، در معـاملات،         . حال اگر دومي منتفي گردد، اولي باقي است       . مالكيت
                                                            

 .»عل فلابيع مثلاكما لو اشترط تسليم الثمن في مدة معينه، فان لم يف«. 1
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شايد . شود و آن انعقاد بيع صحيح است       ذن داده مي  إ مطلق نيست، بلكه بر وجه خاصي        تصرف
به اين ترتيب كه در بيع مشروط به         ؛ گردد در مقام تطبيق اين حكم با شرط حفظ مالكيت، ايراد         

ذن إ، بـه او     دشـو   نمـي كه مالكيت مبيع به مشتري منتقـل        شرط حفظ مالكيت، بايع با علم به اين       
ذن بايع ناظر بر فرض صحت عقـد        إدرحالي كه در بيع باطل،       ؛دهد تا در مبيع تصرف نمايد      مي

، »مايضمن بصحيحه، يضمن بفاسـده    « ةقاعداز توجه به مفاد     دفع اين ايراد،    . است، نه بطلان آن   
 چراكه در اجراي اين قاعده، علم و جهل طرفين نسبت به بطلان عقـد يـا عـدم                   ؛شود ميسر مي 

 با علـم بـه فـضولي بـودن، مـال مغـصوبه را               كه اگر غاصب    چنان .انتقال مالكيت، ملاك نيست   
بخرد، همچنان شخص اخير ضامن عين و منافع        ن را   آبفروشد و مشتري هم با علم به موضوع         

ذن بـايع در تـصرف      إواقع، در بيع مشروط به شرط حفـظ مالكيـت، پـذيرش             در. باشد مبيع مي 
 از انتقال   ذن به تصرف  إ مبني بر تفكيك     مشتري نسبت به مبيع، متوقف بر پذيرش نظرية غزالي        

  .مالكيت مبيع است
  
  دن شرط حفظ مالكيت مقدور بو.3. 1. 3

 سـبب انتقـال     مـستقل طـور    بـه گيرد و عقد      طرفين به نفس عقد تعلق مي      ةدر حقوق ايران، اراد   
 طرفين عقد، صلاحيت آن را ندارد كه از صدر تا ذيل آثار عقد را تعيـين                 ةاراد. دشو  ميمالكيت  

 به دارايي خـود وارد نمايـد و         توانست ثمن را   اگر اين قابليت را داشت، بايع فضولي مي       . نمايد
توانستند توافق نمايند كه به محض انعقاد عقد، مبيع وارد مالكيـت             در بيع عين كلي، طرفين مي     

تعيين زمان انتقال مالكيت مبيع را  شايستگيطرفين،  ةاراد بايد ديد كه آيا بنابراين ؛مشتري گردد
  دارد يا خير؟

  
  ل و تصرف طرفين در آثار وضعي عقد امكان دخ)الف

 كه انتقال مالكيـت كي از مسائل مهم آن است كه با توجه به اين يدر بررسي شرط حفظ مالكيت،      
اي در حقـوق   طرفين سـابقه  ةارادموجب   بهاز آثار وضعي بيع است، آيا تعيين آثار وضعي عقود  

آور  خـصوص صـحت و قـدرت الـزام          در ي كه در فقه   مباحث ةهم ذكر است    شايانايران دارد؟   
نخست شرطي كه ارتباطي با آثار وضعي        :شروط مطرح شده است، ناظر بر دو قسم شرط است         

 بـاقي . خريـدار  از سـوي   مبني بر حمل كالايي      مانند شرط ضمن عقد بيع     ؛يا تكليفي عقد ندارد   
 آثـار تكليفـي عقـد را تحـت تـاثير قـرار              كـه  مباحث شروط در فقه نيز ناظر بر شروطي است        

البته رابطة آثار وضعي و تكليفي عقود، چنـان اسـت كـه    . مانند شرط تأدية موجل ثمن     ؛دهد مي
توان بدون تصرف در آثار وضعي عقد، آثار تكليفي ناشي از يك اثر وضعي را تغييـر      همواره مي 

تواننـد حـق     ا تبديل به لزوم نمايند، اما مـي       توانند حكم جواز عقد ر     براي مثال، طرفين نمي    ؛داد
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اشـخاص در آثـار      ةاراد  نداشـتن  دخالـت .  به همان نتيجـه برسـند      ،دهكرفسخ را از خود سلب      
منزلة   چنان باشد كه به    حتي اگر تصرف در آثار تكليفي عقود      . وضعي عقود، از امور مسلم است     

شـيخ  . دشو فيد اين دخل و تصرف باطل محسوب مي       تصرف در آثار وضعي عقد باشد، شرط م       
كه اگر كسي سوگند بخورد كه براي هميـشه از نوشـيدن            د  كن  مي بيان خصوصانصاري در اين    

كه معلوم است كه حليت عصير از احكـام          اين ا ب ؛آب انگور خودداري نمايد، سوگند باطل است      
بنابراين، تحريم دائـم اباحـه كـه     . )13، ص ب1379 انصاري،( 1 احكام وضعي  تكليفي ابتدايي است، نه   

 بهگردد و    حكمي تكليفي است، به دليل همين دوام، تبديل و تشبيه به حكم وضعي حرمت مي              
 فعل مباحي مرتكب مقابل، اگر شخصي سوگند خورد كه براي مدتي   در. باطل است  علتهمين  

توان قائل به آن شد  گونه اشتراط در عقد بيع، مي ا تطبيق حكم اين ب. نشود، سوگند صحيح است   
 يـت  نيست، اما آثار تكليفي ناشـي از تمليـك، قابل           تعطيل و تعليق  قابل   كه حكم وضعي تمليك   

البته اگر الزام به تسليم هم براي هميشه منتفـي          . مانند الزام به تسليم مبيع     ؛داردتعطيل و تعويق    
نامقـدور تلقـي شـده       گفتـه   پـيش ر حكم تصرف در آثار وضعي عقد است كه در تعبير            گردد، د 
يكـي  در همين راسـتا،  .  نيز قابل استنباط است.م. ق959 ةمادالبته حكم اخير از توجه به    . است

د كـه اگـر غـرض از        دار مـي  بيـان گونـه     ايـن   در بحث از شروط باطل     دانان كشورمان  از حقوق 
عبـده  (، تغيير حكم باشد و نه التزام شخص به فعل يا تـرك امـري، شـرط باطـل اسـت                      راطاشت

  . )33، ص1383، بروجردي
  
   تشخيص سبب انتقال مالكيت مبيع)ب

موضوع آن حصول غايتي    كه  داند    شروط غيرمقدور را شرطي مي     مصاديقشيخ انصاري يكي از     
ايشان شرط نتيجه را به سـه دسـته تقـسيم           . باشدسببي غير از اشتراط      متوقف بر    شرعاً واست  
 محقق  نظر طرفين جز به سبب شرعي خاص       مورد ةنتيج دانيم  شروطي كه مي   ،نخست :ندكن  مي
يكـي از طـرفين      ةزوج ـيكي از طرفين شـود يـا         ةزوجكه شخصي   مانند شرط به اين    ؛دشو نمي

در اين فرض، شكي در بطلان      . شودتبديل   به مبيع    مطلقه گردد يا عين مرهونه در انقضاي اجل       
مبنـي بـر   نوع دوم شرط نتيجـه، آن اسـت كـه دليلـي           . )23، ص ب1379انصاري،  (شرط وجود ندارد    

  مانند شـرط وكالـت يـا وصـايت در          ؛ وجود دارد   موردنظر طرفين  ةكفايت شرط در تحقق نتيج    
قـسم   از امـا مـشكل   .  نيست در اين فرض هم شكي در صحت عقد و شرط         . ضمن عقد خارج  

سوم، شروطي است كه دليلي بر تعلق آن بـه يكـي از              ةدست. دشو  مي حاصل   شروط نتيجه سوم  
 باعـث حـصول     يعني معلوم نيست كه صرف اشـتراط در عقـد          ؛ وجود ندارد  گفته  پيشدو قسم   

                                                            
ومن المعلوم ان اباحه . وقد ورد بطلان الحلف علي ترك شرب العصير المباح دائماً معللاً بأنه ليس لك ان تحرم ما أحل االله«. 1

 .»العصير لم يثبت من الاحكام الوضعيه بل هي من الاحكام التكليفيه الابتدائيه
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 به يكي كه در بيع، مالي غير از عوضينمانند شرط به اين ؛يا خيرد شو مينظر طرفين  مورد ةنتيج
 ـ نهايت، اعتقاد بـه صـحت چنـين شـروطي را اقـوي مـي              شيخ در . از طرفين تمليك گردد     ؛ددان

بـا   .)24 ص ب،1379 انـصاري، ( صدقه محسوب گردد، صـحيح اسـت         كه ثمنْ كه شرط به اين    همچنان
، لازم است معلوم شود كه شرط حفـظ مالكيـت از كـدام قـسم                گفته   پيش نظر گرفتن مطالب  در

 ـأ مبني بر تجويز تعليق انتقال مالكيت مبيع بـه ت           از قسم دوم نيست، چون دليلي       قطعاً ؛است  ةدي
 ـخصوصهايي كه در    مثال.  وجود ندارد   به صرف اشتراط در عقد     ثمن گونـه شـروط آورده    ن اي

 طـرفين يـا     ة، همه امـوري اسـت كـه بـا اراد          )شرط وكالت يا وصايت ضمن عقد خارج      (شده  
لـه پـيش از مـوت موصـي          وصيت، نياز به قبول موصي    .  است يافتني  تحقق عليه شخص مشروط 

ذن خـود   إكـل بـه     ، بلكه تا زماني كـه مو      يستن قبول وكيل    مند نياز ،ندارد و وكالت، بنابر نظري    
 ةمـاد ( داده باشـد      اگرچـه اسـتعفا    ؛تواند اقدام به امر موضوع وكالت نمايد       باقي است، وكيل مي   

 تحقق شرط است، اما آيا      ةواقع در اين دو فرض، ارادة موكل يا موصي، علت تام          در). م. ق 681
ا به صرف توافق نسبت به  طرفين است تة مالكيت مبيع، اراد   ةفيه، علت انتقال بلافاصل    در مانحن 

 مـورد توافـق     مستقيمطور  به آن، شرط محقق گردد؟ به تعبير ديگر، آيا زمان انتقال مالكيت مبيع           
گيرد؟ در حقوق ايران، سبب انتقال مالكيت مبيع، نفـس عقـد اسـت، بـرخلاف                 طرفين قرار مي  

 اجراي تعهـد    ة نتيج حقوق فرانسه و ديگر كشورهاي تابع حقوق رم كه انتقال مالكيت مبيع، در            
 علت عقد است و خـود  ، در حقوق ايران، ارادهنتيجهدر. افتد  اتفاق مي   نسبت به اين مراتب    بايع

 نمايـد، امـا   توانـد عقـد را معلـق    طـرفين مـي   ةاراد.  زمان انتقال مالكيت اسـت     ةكنند عقد تعيين 
 ـيكي از آثـار آن را معلـق          كرده،تواند عقدي را منجز      نمي واقـع، انعقـاد عقـد از قبيـل         در. دكن

  . گردد) شكستن( نتيجة اين فعل تواند مانع ، نميباشد كسي كه سبب شكستن ؛شكستن است
  
  توجيه صحت شرط حفظ مالكيت. 2. 3

 1ت در حقوق فرانسه و ديگر كشورها از ماهيت شرط حفظ مالكيگرفته  صورتتعابير مختلف
تواند با منطق  نظر طرفين بر شرط حفظ مالكيت، نمي  كه بار نمودن آثار مددهد مينشان 

                                                            
مريكا، چنين شرطي تنها در صورتي اثر دارد كه مبيع به مشتري تسليم ا ةت متحدايالاقانون تجارت متحدالشكل جديد  برابر. 1

صورت، يعني چنانچه مبيع تحويل مشتري داده شده  درغير اين. نشده و يا براي وي تعيين و به وي اختصاص داده نشده باشد
تمام آنچه كه . اند مانع انتقال مالكيت گرددتو و يا براي وي تعيين يا به وي اختصاص داده شده باشد، شرط حفظ مالكيت نمي

 نسبت به مبيع، اما (Security interest)نفع تضميني نمايد، عبارت است از يك  موجب چنين شرطي تحصيل مي بايع به
ورد و آ دست مي  منظور از نفع تضميني، حقي است كه صاحب آن نسبت به مال ديگري به.دشو مالكيت به مشتري منتقل مي

لب موارد، شرط حفظ غامريكا در ابه اين ترتيب، در حقوق .  نمايدءتواند حقوق خود را از محل آن مال استيفا موجب آن مي به
 ثمن معامله ايجاد خصوص در ، بلكه تنها براي بايع، حقي مشابه حق رهندشو نميمالكيت مانع انتقال مالكيت مبيع به مشتري 

 .)Lambrechts, 1971, p.241( نمايد مي
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در حقوق ايران نيز دلايل .  سازگار باشدحقوقي و مقتضاي عدالت در حقوق اين كشورها
.  اشاره شدهابه برخي از آنتر  پيش شرط وجود دارد كه بسياري براي عدم پذيرش اعتبار اين

. بنابراين، تنها راه براي اعتبار بخشيدن به اين شرط، تعبير ماهيت آن به تضمين يا تعليق است
  .خواهيم پرداخت ها ديدگاهبه بررسي اين  ادامهدر 

  
  ماهيت تضميني .1. 2. 3

 با يعتبار شرط حفظ مالكيت، تنها ناشي از ماهيت نامطلوب آن و ناسازگاردشواري پذيرش ا
طور  به. گرانه و گزاف است استفاده قواعد حقوقي نيست، بلكه آثار اين شرط نيز اغلب سوء

و ده كرنشود كه تمام ثمن را دريافت  معمول، از اين شرط براي حمايت از بايعي استفاده مي
اما به اين . نوشت طلب خود را به درستكاري و يا ملائت مشتري وابسته نمايدخواهد سر نمي

 ترتيباتي اتخاذ درست است كه بايع حق دارد. شود بهانه، تمامي حقوق مشتري ناديده گرفته مي
منافع ثير أتتواند تمام حقوق مشتري را تحت  نمايد كه از دريافت ثمن مطمئن شود، اما نمي

 در بيع مشروط به شرط حفظ مالكيت، عدم پرداخت تعدادي از اقساط ثمن. دهدخود قرار 
 نسبت به گذار ايران قانون. بندد  هيچ طرفي نميباعث نگراني بايع نيست، اما مشتري از اين بيع

 عدالتي تواند از بي  مي اندكي تأويل و تفسير قوانين،تفاوت نبوده  بيگونه قراردادها اين
، تمام معاملات شرطي اعم از بيع شرط ش1351 اصلاحي سال .ث. ق34 ةماد. دكنجلوگيري 

گذار  قانون. نموده است احكام عقد رهن را بر آن بار ،رهني دانسته ةمعاملو غير آن را در حكم 
 و فرع مبلغي را كه خواسته تا بساط رباخواراني را برچيند كه در پوشش بيع شرط، گاه اصل

 تصاحب  در مقابل مبلغي ناچيز، مالي را با ارزشي چند برابرستانند و گاه اند مي قرض داده
د، بلكه مشتري به شو مطابق اين ماده، مالكيت مبيع در بيع شرط به مشتري منتقل نمي. كنند مي

 اما عدم انتقال مالكيت مبيع. بود مبيع خواهد خصوصطلب خود، داراي حق رهن در نسبت 
 34 ةماد بنابراين، با اعمال ظاهر ؛ استدر بيع مشروط به شرط حفظ مالكيت، هدف از اشتراط

رسد كه  نظر مي امر به نگاه نخست، دليلبه همين . شود  اين قراردادها حل نميث، مشكل.ق
اما از اين ظاهر .  نيستبيع مشروط به شرط حفظ مالكيت، قابل اعمال خصوص در اين ماده

بايد گذشت و به هدف طرفين از انعقاد بيع شرط و بيع مشروط به شرط حفظ مالكيت و 
 است مشتريطلبكار در بيع شرط، .  در هر دو عقد توجه نمود نابرابر طرفينةتر از آن رابط مهم

 مبيع اما معمولاً. دكن لب خود، از قالب حقوقي بيع استفاده ميو براي تضمين استرداد ط
ماند و انتقال مالكيت، ظهور و بروزي فراتر از سند قرارداد  همچنان در قبض بايع باقي مي

 بايع است و او قصد دارد تا براي اما در بيع مشروط به شرط حفظ مالكيت، طلبكار. ندارد
در اين فرض نيز معمولاً مبيع به مشتري تسليم . يع را حفظ نمايدتضمين طلب خود، مالكيت مب
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گذار  قانونكه  همچنان.  جز در سند قرارداد؛ اثري نيستشود و از مالكيت بايع نسبت به مبيع مي
 را ملاك اعتبار در تعيين ي ظاهر قرارداد را نپذيرفته و هدف طرفين و علت غايدر بيع شرط،
هدف طرفين  دباي، در بيع مشروط به شرط حفظ مالكيت نيز  است قرار دادهر عقدماهيت و آثا

هدف از درج شرط حفظ مالكيت، اغلب تضمين طلب بايع . از درج اين شرط، ملاك قرار گيرد
. دكن حق رهن براي تحقق اين هدف كفايت مي به رسميت شناخته شدن، دليلبه همين . است

عنوان   بهرسميت شناختن سوءاستفاده بايع از وضعيت خود  بهةمنزل ي بيش از اين، بههر حق
طرفين مطابق اصل، بر تضميني بودن شرط حفظ مالكيت  ةارادچنانچه . طلبكار قراردادي است

 34 و 34استقرار يابد، در صورت عدم پرداخت هركدام از اقساط ثمن، طلب بايع مطابق موارد 
  .خواهد بود ءاستيفاقابل ث، . قمكرر

  
  ماهيت اجرايي. 2. 2. 3

 ة در مقايسه با نظريتضميني ةنظري در تفسير ماهيت شرط حفظ مالكيت، ،در حقوق ايران
 نسبت  فرانسهني حقوق مد1599 ةماد  چراكه؛داردسازگاري بيشتري  يبا مباني حقوق ،اجرايي

اين، قانون  بر  افزون.  شناخته است1 ثمن، حق تقدمخصوص در به مبيع غيرمنقول براي بايع
 براي مشتري مالكيتي قضايي فرانسه ةروي و م1980 مصوب راجع به شرط حفظ مالكيت

 نسبت به .ف.م. ق1599 ةمادتسري حكم بنابراين، . 2رسميت شناخته است متزلزل را به
، چندان دور از ذهن )اعم از منقول و غيرمنقول(قراردادهاي مشروط به شرط حفظ مالكيت 

 براي استرداد مبيع، مستلزم  مشابه با ايفاي تعهداما در حقوق ايران، قائل شدن به ماهيتي. نيست
گاه وارد   در مقابل مبيعي كه هيچابت ثمن مشتري به بايع بةآن است كه حكم وضعي انتقال ذم

 واقع، تفاوت حقوق ايران و فرانسهدر. مالكيت مشتري نشده است، قابل تصور و تحقق باشد
قضايي مالكيتي متزلزل براي مشتري قائل  ةرويدر آن است كه در حقوق كشور اخير، قانون و 

ة ذم مالكيتي متزلزل نسبت به ار براي بايع نيزتوان در عالم اعتب  ميشده است و با توجه به آن
 در بيعي  اثر قهقرايي در عقد معلقنبودمقابل در حقوق ايران، باتوجه به در.  متصور بودمشتري

مشتري به بايع  ةذمتوان حكم وضعي انتقال  كه مالكيت مبيع به مشتري منتقل نشده است، نمي

                                                            
1. privilège 

در حقوق فرانسه، تأويل شرط حفظ مالكيت به شرط ). 1979 نوامبر 20تجاري ديوان كشور فرانسه، راي مورخ  ةشعب(. 2
، با تحقق )ف.م. ق1179 ةدما(باتوجه به اثر قهقرايي عقود تعليقي . تعليقي، آثار متفاوتي از تعليق قرارداد در حقوق ايران دارد

، از دليلبه همين . شود كه شخص اخير از زمان انعقاد عقد، مالك مبيع بوده است ثمن از سوي مشتري، معلوم مي ةديأتشرط و 
ي، اما در حقوق ايران، با عنايت به مقررات قانون). Théry, 1998, p.389(شود  مالكيت مشتري به مالكيت متزلزل تعبير مي

 .توان به اثر قهقرايي عقد معلق و مالكيتي متزلزل براي مشتري در اين عقد، قائل شد م، نمي. ق364 ةمادخصوص  به
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در حقوق ايران، تعبير ماهيت شرط حفظ مالكيت، به شرط ناظر بر ايفاي  بنابراين. را پذيرفت
  .، از اساس مخدوش است)در مقابل شرط تعليقي يا تضميني(تعهد يا شرط اجرايي 

  
   ماهيت تعليقي.3. 2. 3

اي كه  ترين اماره مهم. هدف از درج شرط حفظ مالكيت، همواره تضمين پرداخت ثمن نيست
. باشد  غيرتضميني بودن شرط حفظ مالكيت است، پرداخت نقدي ثمن معامله ميةندده نشان

د كه هدف طرفين از درج اين شرط، تضمين شو  روشن ميطور قاطع صورت، به چراكه در اين
كه تر آن مهم. پرداخت ثمن و يا ايمن ساختن بايع در مقابل اعسار احتمالي مشتري نبوده است

توان به نفع وي حق  جا كه بايع طلبي از مشتري ندارد، از لحاظ حقوقي نميآن ازدر فرض اخير،
تواند  حقوقي پايه، نمي ةرابط بدون وجود ،كه رهن يك عقد تبعي بودهچرا ؛رهن ايجاد نمود

راي جا كه بيع صحيح و منجز، مالكيت عوضين را بآن، ازشرايطيچنين  در.  پيدا كنديتوجودم
 ، بدون تمليك عوض، تملك معوض»تقابل عوضين«آورد و با توجه به اصل  بار مي طرفين به

. يمشوقائل به معلق بودن آن  دباي  براي رهايي از بطلان عقد،شرعي و قانوني ندارد ةوجه
 مالكيت  محض انعقاد بيع،تنها به به شرط حفظ مالكيت غيرتضميني، نهبنابراين، در بيع مشروط 

 معلق خواهد گردد، بلكه مالكيت ثمن و انتقال ضمان معاوضي نيز  مبيع به مشتري منتقل نمي
البته امكان سوءاستفاده از شرط حفظ مالكيت، تنها ناظر به فرضي نيست كه هدف از درج  .بود

استفاده  حتمال سوءآن، تضمين استيفاي ثمن است، بلكه در فرض تعليقي بودن اين شرط نيز ا
 نمونه آورد كه در برايتوان فرضي را   ميدر اين خصوص. يا تقلب نسبت به قانون وجود دارد

نامه شرط شود  آن، زوج ملك خود را در قالب سند رسمي به زوجه صلح نمايد و ضمن صلح
. )55، ص1384جعفري لنگرودي، ( از فوت او پسمگر  ؛از مالكيت مصالح خارج نگرددملك اين كه 
 منطبق با وصيت دارد، كه اثري كاملاًواقع، اگر اين صلح را منجز و مشروط بدانيم، با ايندر
 اما با معلق ، برهاندجمله رعايت ثلثهاي وصايت، از تواند طرفين را از رعايت محدوديت مي

جا آناز.  بطلان، راه را بر تقلب نيز بستتوان ضمن رهايي از حكم تلقي نمودن اين قرارداد، مي
متصالح، معلق بر فوت مصالح شده و  از سويكه در قرارداد مورد بحث، تملك موضوع معامله 

اي جز مراعات مقررات   عين وصيت تمليكي است، طرفين چارهتمليك معلق بر فوت مالك
 شدن يك سند، لازم نيست كه واقع، براي وصيت تلقيدر. مربوط به وصيت نخواهند داشت

، ماهيت عمل حقوقي خصوصاين عنوان در متن قيد شده باشد، بلكه مناط اعتبار در اين 
اما چنانچه اين عقد را صلح منجز و مشروط قلمداد نماييم، احكام . موضوع سند است

  .مخصوص به وصيت نسبت به آن جاري نخواهد بود
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  نتيجه .4
انطباقي  با مباني حقوقي ايران  از لحاظ ماهيتيد، شرط حفظ مالكيتكه ملاحظه گرد چنان
خواهي فروشنده  آثار اين شرط نيز اغلب نامطبوع و گزاف است؛ گاه براي تضمين زياده. ندارد

 و گاهي براي ناديده گرفتن ،شود، گاه براي فرار از مقررات ورشكستگي طلبكار استعمال مي
 معتقد به بطلان آن نيز نباشد، دان حقوقاگر شود كه  همين باعث مي. وصيتمقررات مربوط به 

 اين شرط، بلكه در بارةتنها در  نهكه قانوني جامعپيش از آن .شرط آن را نپذيرد و قيد اجراي بي
اند تو دان نمي  تصويب گردد، حقوق مانند اجاره به شرط تمليك نهادهاي مشابهخصوص

 در تلاش. وجدان علمي خود را در اجراي اين شرط، بدون دخل و تصرف در آن، آسوده ببيند
 در اين مقاله، بيع مشروط به اين شرط، گاه بيع معلق، گاه در همين راستا بود كه باعث شد

 ةنتيج، يادشدهبا ملاك قرار دادن مراتب  . موارد نيز باطل قلمداد گردديحكم رهن و در بعض
تطبيق احكام اين دو بر . شود مشابهي نيز در خصوص عقد اجاره به شرط تمليك حاصل مي

و حقوق ايران  )Théry, 1998, p.383؛Simler et Delebecque, 2009, p.647 (عقد در حقوق فرانسه 
 در فرض اخير، قالب حقوقي كه طرفين براي كهبا اين. ه استشدكيد أت )158، ص1381، كاتوزيان(

نمايند، عقد اجاره است، اما وراي اين صورت، چه از لحاظ  تحقق هدف خود انتخاب مي
طرفين، اين عقد انطباق كاملي با بيع مشروط به شرط  ةانگيزكاركرد اقتصادي و چه از جهت 

 به شرط تمليك نياز بيشتري به البته از لحاظ شيوع عملي، عقد اجاره. حفظ مالكيت دارد
دهد، در نظام حقوقي  اي كه اين عقد به بايع مي چراكه اختيارات گسترده ؛ساماندهي دارد

  . كنندگان شده است كشورمان بيشتر باعث تضييع حقوق مصرف
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